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  »حلال مِ یتحر « تکلیفی حکمبررسی انتقادی 
 1پور امیری مهدی صنعت

  چکیده
المسُلمِونَ عَـلى شرُوطهِِـم إلاّ « اد به روایتبا استن ،در بحث صحت شروط ضمن عقدفقهای عظام 

مَ حَلالاً أو أحَلَّ حَرام حـرام کـردنِ « اند که نباید شـرطِ ضـمن عقـد موجـب بیان کرده »اً شرَطا حَرَّ
کـه از آن در لسـان  »حرام کردنِ حلال خدا« معنای .گردد »حلال خدا و حلال کردنِ حرام خدا

از مباحث پرتکراری است که هم از ناحیه موضوع  ،ر شدهتعبی »حلال تحریم« آیات و روایات به
تکـرار ایـن مسـئله در آیـات و  .و هم از ناحیه حکم مورد اختلاف فقها و مفسـرین بـوده اسـت

روایات و همچنین مطرح شدن وجوه متعدد از جانب فقهای عظام در ناحیۀ حکم مسـئله نشـان 
ای و بـا رویکـرد  کتابخانهبا اتخاذ روش  ،رو شیپژوهش پ .از اهمیت پژوهش در این عرصه دارد

مسـتندات احتمـالی  ،»حلال تحریم« یِ آراء موجود در مسئلۀآور جمعضمن  انتقادی ـ توصیفی
رسد دربارۀ حکـم  نظر می به .پردازد ها می و بررسی آن نقد  بههریک از اقوال را ذکر کرده و سپس 

به شارع انتساب  »تحریم حلالِ « تی شد کهبین حال لیتفص بهباید قائل  ،»تحریم حلال« تکلیفیِ 
کـه در عـین تـرجیح داشـتن  انتساب به شارع، عدمحالت یابد، که در این صورت حرام است و 

  .کند حکم حرمت بر آن صدق نمی ،ترک این عمل
  .مخالفت با کتاب ،تشریع ،تغییر احکام ،حلال تحریم :یدیواژگان کل

    

                                                           
  .طلبه درس خارج مدرسه شهیدین .١

  mahdisanatpouramiri@gmail.comرایانامه: 
 ٠٩١١٧٧۶۶۴۴٨ شماره تماس: 
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  مقدمه .١
 شـرطِ  به ،ذیـل شـرط مخـالف کتـاب و سـنت ،ط صحت شـرطدر بحث شرو شیخ انصاری

کند که البته همه  اشاره کرده و چند معنای احتمالی برای آن ذکر می »حرام حلال و محلّل محرّم«
 »والله العـالم« دهد و بحث را با طور مشخص ترجیح نمی را مورد نقد قرار داده و هیچ کدام را به

    .دده خاتمه می
ای از ایشـان در کنـار  عـدّهامـا  ؛ا در تبیین معنای ایـن گـزاره بـوده اسـتگرچه عمده تلاش فقه

کـه  همـان گونـهد و انـ پرداخته »حلال تحریم« به بحث از حکم فقهی ،صحبت از معنای مسئله
دچـار نیـز همـان شـکل در حکـم تکلیفـی آن  به ،اختلاف دارند »حلال تحریم« علما در معنای
ی ادامه پیدا کرده که بعضی به حرمت و بعضی به حلیّت آن این اختلاف تا جای .اختلاف هستند

مانند دشواری بحث از موضوع آن و   ،اند و همین مسئله نشان از دشواری حکم مسئله حکم کرده
بررسـی  بر همین اساس پـژوهش حاضـر بـه .ضرورت پژوهش برای تبیین حکم این مسئله دارد

تندات هر یک از ایـن اقـوال و نقـد و بررسـی علما و مس دگاهیاز د »حلال میتحر« یفیحکم تکل
  .پردازد ها می آن

  :باشد صورت پذیرفته که به شرح ذیل می »تحریم حلال« هایی درباره پژوهش
سـال دوم ، تا اجتهـاد یفقه های شپژوه ،مصطفی منتظری ،حلال نگرشی بر معنای تحریم

ه و تفاوت پژوهش حاضر بـا ایـن این مقاله به وجوه معنایی مسئله پرداخت ؛١٣٩٧ بهار و تابستان
  .باشد مقاله در پرداختن به حکم مسئله می

 ،امامیـه فقـه در حـرام تحلیـل و حـلال تحـریم شـرط تشـخیص در مفهومی ضابط بررسی
ایـن مقالـه  ؛١٣٩٩بهـار و تابسـتان  یفقه و حقوق خصوص ،سیدابوالقاسم نقیبی و سجّاد رزاقی

و البتـه نـوع نگـاه ایـن مقالـه  استدر این مسئله بوده  بیشتر در مقام انعکاس نظر مرحوم امام
عمـده تفـاوت پـژوهش حاضـر بـا مقالـۀ  .فقهی نبوده و مسائل حقوقی بیشتر مدّنظر بوده است

  .باشد و نوع نگاه فقهی به این مسئله می »حلال تحریم« مذکور در یافتن حکم
جهـت اوّل  ؛میت استاز چند جهت دارای اه »حلال تحریم« پژوهش دربارۀ حکم مسئلۀ

بایسـت مکلفـین  که درنتیجـه مـی ،در ذکر شدن این مسئله در بیش از ده آیه از قرآن کریم است
ایـن مشـکل زمـانی بیشـتر  حکم این مسئله را بدانند تا در اعمال خـود دچـار مشـکل نشـوند و

تحیّـر  وجود دارد کـه موجـب »حلال تحریم« اقوال متعددی دربارۀ حکمبدانیم که  نماید می رخ
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تنهـا پـژوهش  نـه »حـلال تحـریم« در آخر هم اینکه دربـارۀ حکـم .شود میدر این مسأله بیشتر 
در  ، بلکـهصورت مستقل به ایـن مسـئله نپرداختـه بلکه فقهای عظام نیز به ،مستقلی انجام نشده

  .استخلاء پژوهش در این زمینه  دهنده که این همه نشان ،اند خلال مباحث به آن اشاره داشته
فقهـا در لابـلای مباحـث  پراکنـدهدر تـدوین مباحـث نوآوری اصـلی در پـژوهش حاضـر 

اسـت تـا ضـمن سـعی شـده در ایـن مقالـه  .اسـت »حـلال تحریم« حکم فقهیشان در موضوع
  گردد. ذکر نیزدلائل احتمالی هر یک از اقوال موضوع، تمامی نظرات موجود در این  آوری جمع

ــد  ــیش مــی ،»حلال حــریمت« بررســی حکــم تکلیفــی در فراین ــن ســوال پ ــا ای ــه آی ــد ک  آی
یک بحث فقهی ذیل یک روایت در باب صحت شروط شرط است یا حکمی از  »حلال تحریم«

بـدین  محـل بحـثفراگیـر بـودن در  .احکام شریعت که منحصر در ابـوابِ مشخصـی نیسـت
الهـی یکـی از احکـام و حـدود  ،همانند سـایر احکـام ،معناست که حرام نکردن حلال خداوند

حـلال و  میتحر« مسئلۀبودن  ریفراگ لذا بحث از ،باشد که مؤمنین مکلف به انجام آن هستند می
توان از حکم آن  ی میی بسیار اهمیت دارد و در صورتو تراث فقه ینیدر نصوص د »حرام لیتحل

  .حکمی از احکام خداوند استشده باشد که این مسأله  اثبات بحثی به میان آورد که قبلاً 
اند و  مشخصی ذکر کرده معدود و را در ابواب »حرام تحلیلحلال و  تحریم« ا مسئلۀفقه ثراک

 بـه اسـتناد اشـاید بـ کـه شیوع داشته باشد فقهیابواب  تمامی نیست که استناد به آن در گونه نیا
 ؛این مسئله در نظر علما مختصّ به ابـواب مشخصـی اسـت توان ادعا کرد جریانهمین مسئله ب

    .نذر و قسم ،صلحروط صحت شرط، همانند ش
تعـدادی توان مطرح کرد این است کـه  نکتۀ دیگری که در تأیید عدم عمومیّت این مسئله می

 نهـی ازکـه در آن روایـتِ  بحـث نـذردر  سیدحسـن قمـی و مرحوم خـوئیفقها همانند از 
 ؛١١٧ص ،١ج ،ق١۴١۶ ،خـوئی( .انـد کردهتصریح  به عدم شرطیت آن ،وجود ندارد »حلال تحریمِ «

هم نسبت  نذر به میرزای قمی مسأله البته عدم جریان این مسئله در )١٣٧ص ،١ج ،ق١۴١۵ ،قمی
مرحوم  ،در مکاسب انصاری شیخ توسط نقل شدن قول میرزای قمیاز  بعد .داده شده است

 ت عـدمفقط شـرطیّ  دهند که میرزای قمی تذکر می ذیل این مبحثدر  شهیدی و سید یزدی
شـرط قبـول دارد و در قسـم و نـذر ایـرادی شروط صـحت را در  »تحلیل حرام و تحریم حلال«

دلیل کسانی که اجرای این  )١١٢ص ،٢ج ،ق١٣٣٧ ،یزدی ؛۵٧٢ص ،٣ج ،ق١٣٧۵ ،شهیدی( .دگیر نمی
آن تـوان  شرط را در نذر نپذیرفتند این است که روایت اسحاق بن عمار در مورد قسم است و نمی
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مشـروط  »محلّلیت حرام و محرّمیت حلال« را به بحث نذر تسرّی داد و صحت شرط را به عدمِ 
نظر بعضی از فقهای عظـام بـر ایـن توان نتیجه گرفت که  می ،طبق دو شاهدی که ذکر شد .نمود

 اطهـارعمومیّت نداشته و حکمی است که ائمه  »حرام حلال و تحلیل تحریم« است که شرط
  .اند فاً برای بعضی از ابواب فقهی شرط نمودهصرآن را 

 نکتـۀ اوّل اینکـه ؛توان به نکات ذیل اشاره نمـود این دسته از محققین می در جوابدر ادامه 
وجـود داشـتن صـرف  وجـود دارد واما  ،ردشیوع ندا گرچهوجود استنادات علما در ابواب دیگر 

بعضـی از ابـواب در  به »حرام و تحلیلحلال  تحریم« ۀعدم اختصاص مسئل ۀنشان دهند ،استناد
جـواز  :عبارتنـد از انـد در آن به این مسأله اسـتناد کردهبعضی از ابوابی که فقها  .است ها آننگاه 

 ،٢ ج ،ق١٣٨١ ،ینجفـ ؛۶٢٢ص ،٨ج ،ق١٣٧۴ ،اصـفهانی ؛٢۶۴ص ،تـا بـی ،انصاری( بقاء بر تقلید میّت
 ،١۴ ج ،ق١۴٠۶ ،صـادقی تهرانـی ؛٣٩٨ص ،۵ ج ،تـا بـی ،طوسـی( ردّ قیاسات و استحسانات ،)٣٨٢ص
مباحـث و  )۵٧٧ص ،١ ج ،ق١۴٢٧ ،یخلخـال یموسو ؛٧۶ص ،١۶ ج ،ق١۴٠۴ ،ینجف( خمس ،)١٢٠ص

حـلال و  تحـریم« اسـتناد بـه مسـئلۀ احتمـال وجـود دارد کـه عـدم شـیوع در ضمن ایـن .دیگر
قـه تحـت ایـن چراکـه بـابی در ف ؛باشـد نزد علمـا بحث این منقّح نشدنه علت ب »حرام تحلیل
صـورت مسـتقل بـه ایـن بحـث ورود کـرده  وجـود نداشـته و اینگونـه نبـوده کـه علمـا به عنوان
طور استطرادی و آن هم به علت روایاتی که در ابواب مشخص وجود داشته به این  بلکه به ،باشند

  .ندا هبحث پرداخت
محلّلیـت حـرام و « مِ عدبه شرطیت  فقهاتعدادی دیگر از ، نذر ۀدر همان مسئل نکتۀ دوم اینکه
سـیدمحمد  ؛م نـداردسَ اختصاصی به قَ  این حکم ند کها هو تصریح کردحکم نذر » محرّمیت حلال
ــزدی ــائینی، کــاظم ی ــه شــرطیت هســتند از کســانی شــهیدی و ن حــلال و  تحــریم« کــه ب

) ٣٩ـ  ٣٧صـص، ٢ج، ق١۴١٠، نـائینی؛ ١١٢ص، ٢ج، ق١٣٣٧، یـزدی(. در نذر قائل شـدند» حرام تحلیل
اختصـاص ایـن  بـه عـدم صاحب کتـاب مفتـاح الکرامـۀ همانندا فقهبعضی از  نکتۀ آخر اینکه

ء ایــن اســتثنا« :دارد بیــان مـی ی در ایــن مـوردو انـد؛ کرده تصــریحدر ابــواب مشـخص  مسـئله
شـرط  بلکه در هر چیزی از امـور جـائز ،در همۀ عقود معتبر است حرام" حلال و تحلیل "تحریم

ذیل بعضی از ابواب فقهـی مثـل را مشتمل بر حرام نباشد و شاید اینکه علما این مسئله است که 
 ».وجـود دارددر ایـن دو مسـئله کـه وجود اخباری اسـت  ،اند صلح و خیار اشتراط مطرح کرده

    .)١۴ ،١٧ج  ،ق١۴١٩ ،عاملی(
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 ١۴ین مسئله در تکرار ا با نگاه به ،از اینکه نگاه علما در این مسئله چیست فارغ ،در مجموع
حـرام و  تحلیـل« ه به مضمونو ذکر شدن در روایاتِ ابواب مختلف و البته توجّ  کریم نآقراز  ۀیآ

هـای الهـی در  حرام های الهی و حلال کردنِ  حلال شود که حرام کردنِ  روشن می ،»حلال تحریم
  .وضعی شارع است بطلان مورد نهی تکلیفی و ،یک از ابواب فقهیهر

یر محل. ٢  نزاع و دیدگاه فقها پیرامون آن تقر
چراکـه ظـاهراً  ؛متفاوت است »تحلیل حرام« با فقرۀ »حلال تحریم« بحث از حکم تکلیفی فقرۀ

همـه مطابق تحقیقـات انجـام گرفتـه، و  یستبین علما اختلافی ن »تحلیل حرام« در مورد حکم
خاطر تعارضـات بـدوی  به نیست و گونه نیا »حلال تحریم« اما حکمِ  ؛هستندقائل حرمت آن  به

 موجـود اقـوال .پدیدآمده اسـتزیادی بین علما نظر  اختلاف ،که در مستندات مسئله وجود دارد
عـدم حرمـت و تفصـیل در مـوارد آن  ،طور کلی به حرمـت به »تحریم حلال« در حکم تکلیفی

  .شود تقسیم می

  حرمت مطلق .١.٢
عدم به  ،و بدون تفصیل بین اقسام مطلق صورت به باشد که قول اوّل مربوط به جمعی از علما می

حـرام و  تحلیـل« برخـی از ایشـان بـه حرمـت ،در این بین .اند کرده  حکم »حلال تحریم« جواز
 ؛٣١٩ص ،٢ج ،١٣٧٣ ،فاضـل مقـداد ؛٢۴١ص ،٢ ج ،ق١٣٨١ ،ینجفـ( .کنند تصریح می »حلال تحریم

حـلال و  موجـب تحـریم صـلحی کـه« و برخی دیگر نیـز در بحـثِ  )۶١ص ،تا بی ،یرازیش ینیحس
 ،١٣٧٧ ،یجنـوردب( .دنکن میحکم به عدم جواز و البته وضوح حکم در مسئله  ،شود »حرام تحلیل

  بعضی از محدثین شیعه هم بـه حرمـت ایـن مسـئله اشـاره ،علاوه بر آنچه گذشت )١٩ص ،۵ج 
 الوسـائل تدرکمسدر کتـاب  و میرزاحسین نـوری عهیالش وسائلدر  عاملی حرّ  شیخ ؛اند کرده

 ؛شـود منعقد نمیکه  یمعصیت قسم« را عنوان باب ،رسند های حرام می زمانی که به روایات قسم
هـا  دهند که نشان از حرام بودن ایـن عمـل در نگـاه آن قرار می »حرام حلال یا تحلیل مثل تحریم

هم  جلسیمه معلاّ  )۴٢ص ،١۶ ج ،ق١۴٠٨ ،ینور یحاج ؛٢١٧ص ،٢٣ ج ،ق١۴٠٩ ،یحرّعامل( .دارد
 .کـرده اسـتاشـاره به حرام بودن ایـن عمـل  ،در تفسیر این احادیث است که محدّثانیاز دیگر 

ملاصــالح  ،کاشــانی ی دیگــر از علمــا مثــل فــیضرخــالبتــه ب )۴٨ص ،٧ ج ،ق١۴٠۶ ،یمجلســ(
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ســیدمحمد و  یریــجزا ،اللــه کاشــانی ملاحبیــب ،در شــرح خــود بــر کــافی یمازنــدران
را جـزو گناهـان کبیـره  ، آن»حـلال حـرام و تحـریم تحلیل« علاوه بر قبول حرام بودن یشیراز

 ،ق١۴٠۴ ،یکاشـان ؛٢۶٠ص ،٩ ج ،ق١٣٨٢ ،یمازنـدران ؛١٨ص ،٢ ج ،تـا بـی ،یکاشان ضیف( .اند برشمرده
  )١٩١ص ،ق١۴١٣ ،یرازیشحسینی  ؛۶١ص ،تا بی ،یجزائر ؛٢٩ص

  جواز مطلق .٢.٢
کـه قـول دوم در  دنـکن نفـی مـی» حلال حریمت« ازصورت مطلق  بهت را حرم برخی از فقهای عظام
ذیل کلام شیخ ، مکاسبخود بر در حاشیه  اصفهانی نیمرحوم محمدحس. دهد مسئله را شکل می

، )۴۴ص، ۶ج، ق١۴١۵، انصـاری(» اشـکال اسـت در مواضعی از کلام میـرزای قمـی: «گفته بودکه 
این اسـت کـه  ویل اشکال اوّ . دشمار وارد کرد را برمی میرزای قمیبر کلام  توان اشکالاتی که می

المسُـلمِونَ عَـلى « روایـت و وجـود نـدارددلیلـی  »حـلال حرام و تحریم تحلیل« حرمت نسبت به
مَ حَلالاً أو أحَلَّ حَراما نـه  ،دارددلالـت فقط بر عدم نفوذ ایـن نـوع شـرط  »شرُوطهِِم إلاّ شرَطا حَرَّ

زیرا نه عقلاً و نـه  ؛نیست حرام ذاتی ؛از طرف دیگر نه حرام ذاتی است و نه تشریعی .بیشتر از آن
 .باشـد هـم خـلاف فـرض در مسـئله مـی اما حرام تشریعی بـودن .وجود نداردنقلاً دلیلی بر آن 

دلیلی بر حرمت ایـن  :ندک تصریح میدر ادامه مرحوم اصفهانی  )١۵٢ص ،۵ ج ،ق١۴١٨ ،یاصفهان(
اسـت و نـاظر و روایت اسحاق بن عمار صرفاً به حکم وضعی در ایـن مسـئله  وجود نداردعمل 

  .تکلیفی ندارد حکم بهربطی 

  قول تفصیلی .٣.٢
ذکـر  »تحـریم حـلال« حلیـت یـا حرمـت را بـرایحکـم  ،در کنار نظراتی که به صورت مطلق

قائل  ،م آنکه باید در حکم اقسا اقسامی دارد »حلال تحریم«که  معتقدند دیگر گروهی ،نندک می
در بـین اقـوال ایـن قـول  بتوان ادعـا کـرد کـه ،شاید با درنظرگرفتن اقوال مفسّرین .به تفصیل شد

 ؛شـوند قول سوم هم خود به چند گروه تقسیم می طرفدارانالبته  .رددارا بیشترین طرفدار  موجود
ای  ه گونـهبـ هرکدامبین علما اختلاف است و ورد ملاک تقسیم بین حرمت و حلیّت چراکه در م

  .اند ی کردهبند میتقسرا  اقسام حلال و حرام
را بـه دو بخـش  »حلال تحریم« ،ی کلیبند دستهل کسانی هستند که در یک گروه اوّ  .١.٣.٢
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 که این کار ،است عارضم مخالفت و حکم شارع بااست که  عملی ،بخش اوّل ؛اند تقسیم کرده
در ایـن حالـت  ؛یـک کـار اسـت تـرکِ وم، قسـم د .شـود بلکه موجب کفر می ،یقیناً حرام است

فعلی را در مقام عمـل تـرک  ،شخص بدون اینکه بخواهد عملش در تعارض با حکم شارع باشد
مثـل  گـری الزامبـا  این عمل خود را گاهی شود و البته میملتزم کند و یا بالعکس به انجام آن  می
 نـوع از  وان گفـت ایـنتـ و نمـی تـرک اولـی اسـت حکـم قسـم دوم .کنـد همراه می خوردن قسم

  )۵۶٩ص ،٣٠ ج ،ق١۴٢٠ ،یفخر راز ؛٣۴٣ص ،١۴ ج ،ق١۴١۵ ،یآلوس( .حرام است »حلال تحریم«
 همچـون رخـیب که حل دیگری است راه ،ذون بودن و عدم آنأیک بین حالت متفک .٢.٣.٢

 انــد؛ بــه قــول آنهــا، تمــامی انــواع آنــرا برگزیده عربــی و ابــن فاضــل مقــداد ،طوســی شــیخ
اجـازه خـاص  شخصـیخدا به در این مورد، مگر اینکه  اند، حرام »حرام حلال و تحلیل تحریم«

  )٢٨٢ص ،١ ج ،تا بی ،یابن عرب ؛ 320َص ،٢ ج ،ق١۴٢۵ ،یحلّ  ؛۵٣٢ص ،٢ ج ،تا بی ،یطوس( .داده باشد
» حلال تحـریم« شود و سایر که در قَسَم جاری می» حلالی تحریم« قول سوم تفکیک بین .٣.٣.٢

  )۴۶۴ص، ۴ج، ق١۴٣٢(. کند این تفکیک را مرحوم هاشمی شاهرودی ذکر می. است ها

  های مذکور مستندات فقها پیرامون دیدگاه .٣
به صورت مدوّن در کتب فقهی و تفسیری مـنعکس نشـده و  »حلال تحریمِ « از آنجایی که مسئلۀ

در کتـب فقهـی و خـوبی  مسـتندات مسـئله بـه ،انـد ذیل مباحث مختلف به آن اشاره کـرده فقها
به همین جهت علاوه بر مستنداتی که به صورت جسته و گریختـه  ؛تفسیری منعکس نشده است

نیـز در ایـن مقالـه سایر مستندات احتمالی که قابلیت استناد دارد  ،استدر کتب علما ذکر شده 
  مورد استناد قرار گرفته است.

  )حلال حرام بودن تحریم( مستندات قول اوّل .١.٣
 اما ؛اند هنکرد یصحبت در محل نزاع،حرمت  مستند حکم ۀعلما دربار ور که گذشت اکثرط همان

 از بهترین ادامهدر اند.  آیات و روایاتی است که از این عمل نهی کرده آنان  مستند رسد می نظر به
  :خواهد شدبه سه آیه و سه روایت اشاره  ،ادله

  آیات :الف
زْقِ  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ﴿ .١ .الف يِّبَـاتِ مِـنَ الـرِّ خْرَجَ لعِِبَـادِهِ وَالطَّ

َ
ِ الَّتِي أ چـه کسـی  :بگـو« ؛﴾...ابَّ
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 »؟!و روزیهـای پـاکیزه را حـرام کـرده اسـت ،های الهی را که بـرای بنـدگان خـود آفریـده زینت
  )٣٢ ،الأعراف(

    :دکن الله مکارم ذیل این آیه شریفه بیان می آیت
هـا و  تحـریم زینـت برنـد که گمـان میپردازد  میها  ه پاسخ آندر آیه بعد با لحن تندتری ب«

و   نشانه زهد و پارسایی و مایه قرب به پروردگار اسـت ،های پاك و حلال پرهیز از غذاها و روزي
ای پیامبر "بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده و همچنین مواهـب  :گوید می

    )١۴٩ص ،۶ ج ،١٣٧۴( ؛»رده است"های پاکیزه را تحریم ک و روزی
  .باشد وسیله پرسش در مقام انکار جواز انجام این عمل می در واقع خداوند متعال به

ُ وَرَسُـوȄُُ وَ ﴿ .٢ .الف مُونَ مَا حَرَّمَ ابَّ ِ وَلاَ باǾَِْوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحرَِّ ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِبَّ َّȆلاَ يـَدِينُونَ قَاتلِوُا ا 
زْيةََ قَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ  ِ

ْ
وتوُا الْكِتَابَ حŠََّ فُعْطُوا الج

ُ
ِينَ أ َّȆَقِّ مِنَ ا با کسـانی از اهـل کتـاب « ؛﴾دِينَ الحْ

و نـه آنچـه را خـدا و رسـولش تحـریم کـرده حـرام  ،و نه به روز جزا ایمـان دارنـد ،که نه به خدا
جزیـه را بـه  ،ر کنید تا زمانی که با خضوع و تسـلیمپیکا ،پذیرند ن حق را مییو نه آی ،رنداشم می

   )٣٠ ،توبه( »!دست خود بپردازند
را بـه عنـوان  حرام نکردن آنچه خدا حرام کردهوجه استدلال به این آیه این است که خداوند 

در عرض ایمان نیاوردن به خدا را و این مسئله  دانستهب  های لزوم جنگ با اهل کتا یکی از علت
وَلاَ ﴿ شـاید بتـوان .تواند شدت نهی از این عمل را نشـان دهـد که می ،دهد امت قرار میو روز قی

 ُ مُونَ مَا حَرَّمَ ابَّ شـریفه  هآیـ این دراما باید گفت  دانست،به همان معنای عدم تبعیت در دین  ﴾يُحرَِّ
ن آاز قـر هآیـچهارده  یعنیاستفاده شده که در موارد مشابه ـ  حلال یعنی تحریمـ  لاحطاص کیاز 
 اتآیـ گـریرا بدون در نظـر گـرفتن د هآی نیتوان ا ینمبه قاعده اطّراد با توجه استفاده شده و  میکر

  .ترجمه کرد
ذِنَ لكَُـمْ ﴿ .٣ .الف

َ
ُ أ ُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلتُْمْ مِنْهُ حَرَامًا وحََلاَلاً قـُلْ آبَّ نزَْلَ ابَّ

َ
فْتُمْ مَا أ

َ
رَأ

َ
مْ لَبَ قُلْ أ

َ
 أ

ِ يَفْتَرُونَ  بخشـی  ]چرا[ آنچه از روزی که خدا برای شما فرود آورده ،به من خبر دهید :بگو« ؛﴾ابَّ
آیا خدا به شما اجـازه داده یـا بـر خـدا دروغ  :بگو .اید حلال گردانیده ]بخشی را[ از آن را حرام و

   )۵٩ ،یونس( »؟بندید می
بعضـی از چهارپایـان و خـوردن گوشـت  که است، مردم مکه در زمان جاهلیّتاین آیه دربارۀ 

پرسـد کـه آیـا  هـا مـی از آن گونـه خداوند متعـال توبیخ. نمودند زراعات را حرام ميبعضی از انواع 
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 ؟بندیـد به شما اجازه داده یا به خداونـد افتـرا مـیها  در مورد این حرام کردن و حلال کردنخداوند 
نیـز تکـرار ـ  ١١۶نحل  و١۵٠و  ١۴۴انعام ، ١٠٣مائده ، ١۶٩بقره  مثلـ  این توبیخ در چند آیۀ دیگر

  .شده که نشان از اهمیت عدم جواز تغییر احکام خداوند و افتراء بر او از جانب شارع مقدس دارد
  روایات :ب
رِيمِ حَلاَلٍ وَ لاَ قَطيِعَةِ رَحِـمٍ « .١ .ب ليِلِ حَرَامٍ وَ لاَ تحَْ حرام و  لقسـم در تحلیـ ؛لاَ يجَُوزُ يَمِينٌ فيِ تحَْ
  )۴٣٩ص ،٧ ج ،ق١۴٠٧ ،ینیکل( ».جائز نیست حلال و قطع رحم تحریم

بـه عـدم جـواز ، باشـد» حـرام حلال و تحلیـل تحریم« می که موجبسَ دربارۀ قَ عبارت پیشین 
البتـه اسـتدلال بـه ایـن . آن را مورد تاکید قرار داده است ،رحم به قطعبا عطف کردن آن و تعبیرکرده 

موجـب اختصـاص ، ذکر این مسئله در روایت باب قسم نکته مبتنی است که روایت بر پذیرش این
  .که بحث از آن در ابتدای مقاله گذشت ،شود در این ابواب نمی» حلال تحریم« حرمت عملِ 

: ل قـالفى رجـ: «قـال وَ فيِ رِوَايَةِ اَلنَّضرِْ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبدِْ اَاللهَِّ بْنِ سِناَنٍ عن ابـى عبـد االله. «٢. ب
ن إاما الحـرام فـلا يقربـه ابـداً : فقال» ابداً  ءامرأته طالق و مماليكه احرار ان شربت حراماً او حلالاً من الطلا

حَـلَّ ﴿ حل االله قال االله عزّ و جلّ أن يحرم ما أن لم يحلف و اما الطلاء فليس له إحلف و 
َ
فُّهَا اجَّبِيُّ لمَِ تُحرَِّمُ مَا أ

َ
ياَ ك

ُ لكََ  : گویـد سـنان بن هعبد اللّ ؛ حرام و لا فى قطيعة رحم حلال و لا فى تحليل فلا يجوز يمين فى تحريم ﴾ابَّ
چـه حـلال باشـد و چـه (ای از آب انگـور هـر نوشـابهاگر که سوگند یاد کرده بود که  یمرد دربارۀ«

 ادقاز امـام صـ ،بردگـانم آزاد باشـند ۀهمسرم بر من بطلاق بریده باشد و هم ،نوشیدم را )حرام
. چه نکرده باشـد ،چه سوگند یاد کرده باشد ،نگردد حرام امّا هرگز گرد: آن حضرت فرمود. پرسیدند

چـرا کـه ، حرام کنـد ه هر چه را خداوند حلال دانستهبر او نیست ک، لآب انگور حلادر مورد و امّا 
فُّهَا اجَّبِيُّ لمَِ تُحرَِّمُ مَا ﴿: فرماید یرسولش مه خداوند ب

َ
ُ لكََ ياَ ك حَلَّ ابَّ

َ
ای پیامبر چرا بـر خـود حـرام « ؛﴾أ

 یـک شـیءپس روا نباشد سوگند در حرام کردن  .»را که خداوند بر تو حلال ساخته است هکنی آنچ
  )  ۴٩٧ص، ٣ج، ق١۴١٣، صدوق(.» قطع رحمه حرام و یا ب یک شیءحلال و یا حلال کردن 

ایـن اجـازه : «فرماید صراحت می حضرت به، شود طور که در متن روایت مشاهده می همان
پس این روایت از جهت دلالی بر حرمت » 1او حرام کند، چه خداوند حلال دانستهآنکه  را ندارد

تمام راویان این حـدیث شـریف امـامی  ،داشته و از جهت سندی طبق تحقیقتصریح این عمل 

                                                           
 .و اما الطلاء فليس له أن يحرم ما أحل االله. ١
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اسـتدلال بـه ایـن  ،وارد نیسـت و در مجمـوعبر روایت از این جهت  و اشکالی  بوده مورد وثوق
  .روایت تمام است

 ,عن محمـد بـن سـماعة ,عن ابن أبي نصر ,عن سهل بن زياد ,عن عدة من أصحابنا :و عنه«. ٣ .ب
لو كـان لي عليـه  :فقال ?حرام أنت عليّ  :سألته عن رجل قال لامرأته :قال ,عن أبي جعفر ,عن زرارة

فزعم أن  ,إنه لم يزد على أن كذب ?ما حرمها عليكف ,االله أحلها لك :]له[ و قلت ,سلطان لأوجعت رأسه
هَا اجَّبِيُّ لمَِ تُحـَرِّمُ ﴿ :قول االله عز و جل :فقلت .و لا يدخل عليه طلاق و لا كفارة ,ما أحل االله له حرام فُّ

َ
ياَ ك

ُ لكََ  حَلَّ ابَّ
َ
و  ,أن لا يقربهاو حلف  ,إنما حرم عليه جاريته مارية القبطية« :فقال ?فجعل فيه الكفارة ﴾مَا أ

 ۀدربـار راوی از امـام بـاقر ؛و لم يجعل عليـه في التحـريم ,عليه الكفارة في الحلف إنما جعل النبي
حضـرت هـم  ؟آیا کفّاره دارد یا نه ؛پرسد که به همسرش گفته تو بر من حرام هستی شخصی می

س چـرا بـر خـود حـرام پـ .کردم سر از تنش جدا می ،اگر بر او سلطه داشتم :نددر جواب فرمود
پس گمان  ؛چیزی بر زبانش جاری نشده مگر کذب ؟کنی چیزی را که خدا بر تو حلال کرده می

بـر  ای هبر او حرام شده و نه طلاقی اتفـاق افتـاده و نـه کفـار ،کرده که آنچه خدا بر او حلال کرده
ه همسـرش ک پرسد پس چرا خداوند برای پیامبر شخص در سوال دوم می .شخص لازم است

دهـد کفّـاره بخـاطر حـرام کـردن  حضـرت جـواب مـی ؟را بر خودش حرام کرد کفّاره قـرار داد
 ،ینـیکل( .»خاطر قسم آن حضرت به پایبندی به این تحـریم بـوده اسـته بلکه ب ؛نبوده پیامبر
   )١٣۴ص ،۶ج ،ق١۴٠٧

بـه ایـن   هزیرا حضرت با اشـار ؛باشد نهی در این روایت هم همانند روایت قبل مشخص می
بلکه شـدت نهـی  ،به نامطلوب بودن »کردم سر از تنش جدا می ،اگر بر او سلطه داشتم« نکته که

کنـی  پس چـرا بـر خـود حـرام مـی« :فرمایند کند و در ادامه با توبیخ می در این مسئله اشاره می
گوید  می که شاید به نظر رسد که به استناد سؤال راویالبته  »؟چیزی را که خدا بر تو حلال کرده

لکن بایـد گفـت نهـی در  ؛کشیداز حکم حرمت دست هم سر زده، بتوان  این عمل از پیامبر
است و به همـین تأویل و غیرقابل این روایت و روایات دیگر و همچنین آیات قرآن کریم محکم 

  .کنیم جهت بهتر است وجه دیگری برای حل این مشکل ذکر شود که در ادامه به آن اشاره می
اشاره شـد کـه نقطـۀ » حلال تحریم« در بخشی که گذشت به تعدادی از مستندات حرام بودنِ 

رسد که مستندات مسئله برای اثبـات  نظر هم می نهی از این عمل بوده است و به، ها مشترک همۀ آن
  .مگر اینکه دلیلی برخلاف این مسئله ذکر شود؛ کند کفایت می» حلال تحریم« حرمت عمل
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  )حلال عدم حرمت تحریم( قول دوم مستندات .٢.٣
 کلـی از عمـلِ طور حرمت را به حکم ، به عنوان یکی از فقهای برجسته شیعه محمدحسین اصفهانی

ای کـه  به ادلـه اوالبته . بایست مستندات این قول مشخص شود که میه است، نفی کرد» حلال تحریم«
د و صـرفاً در اسـتدلال اشاره مشخصی ندار ذکر شود» حلال تحریم« تواند برای اثبات حلیّت عمل می

مَ حَلالاً أو أحَلَّ حَراما« فقها به روایت ، یاصـفهان(. نـدک مناقشـه مـی» المسُلمِونَ عَلى شرُوطهِِم إلاّ شرَطا حَرَّ

که  ،داند روایت اسحاق بن عمار را صرفاً ناظر به حکم وضعی در این مسئله می وا) ١۵٢ص، ۵ ج، ق١۴١٨
البته تذکر این نکته لازم . کی از ادلۀ مهم اثبات حرمت در نگاه ایشان قابل استناد نیستی، بر این اساس

 هـا ادلۀ دیگری هم در اثبات حرمت این عمل وجود دارد که بعضی از آن است که غیر از روایت مذکور
دلالـت ایـن  و با نفـی نکردهای به سایر ادلۀ اثبات حرمت در مسئله  اشاره حال وی بااین؛ ذکر شد سابقاً 

  .  کند حکم می» تحریم حلال« حلیتِ عملبه ، حدیث بر حرمت
توانست به آیاتی برای اثبات کلام خود اسـتدلال کنـد کـه  می آن مرحومرسد که  به نظر می 
  :کنیم در ادامه ذکر میها را  آن

هَا اجَّبِيُّ لمَِ تُحرَِّمُ مَ ﴿ :خوانیم میسوره تحریم  ۀ اوّلآیدر  :الف فُّ
َ
ُ لـَكَ تبَـْتَغِي مَرْضَـاتَ ياَ ك حَـلَّ ابَّ

َ
ا أ

ُ لَفُورٌ رحَِيمٌ  زْوَاجِكَ وَابَّ
َ
همسرانت آنچه را خدا برای تـو حـلال  یخشنود یبرا امبر چرایپ یا« ؛﴾أ

   )١ ،تحریم( ».آمرزنده مهربان است ]ست که[ خداو کنی  گردانیده حرام می
های الهی را به پیامبر خودش  کی از حلالحرام کردن ی صراحت بهدر این آیه خداوند متعال 

از هـر گنـاهی معصـوم اسـت نزد شـیعیان  نسبت داده است و از آنجایی که نبی مکرم اسلام
بایسـت قائـل شـویم کـه  وگرنـه مـی ؛که این عمل حرام نبوده است توان اینگونه نتیجه گرفت می

  1.استخداوند متعال انجام عمل حرامی را به پیامبر خود نسبت داده 
لَ ﴿ :ب نْ يُنَزَّ

َ
اثيِلُ لَبَ غَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أ اثيِلَ إلاَِّ مَا حَرَّمَ إسِْرَ عَامِ كَانَ حِلاًّ كَِنِي إسِْرَ توُا كُلُّ الطَّ

ْ
اكحَّوْرَاةُ قُلْ فَأ

ود جز آنچـه پـیش ها بر فرزندان اسرائیل حلال ب همه خوراکي« ؛﴾باِكحَّوْرَاةِ فَاتلْوُهَا إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيِنَ 
گوییـد  راست می ]جز این است و[ از نزول تورات اسرائیل بر خویشتن حرام ساخته بود بگو اگر

  )٩٣، آل عمران( ».تورات را بیاورید و آن را بخوانید
                                                           

توجیهات دیگری هم برای این مسئله از است که از جانب علما مطرح شد و  یهاتیاز توج یکیآنچه ذکر شد  . البته١
و  اتیو روا اتیحلال در نگاه آ میحرحرام و ت لیتحل« تحت عنوان خودنگارنده در پایانامه جانب علما ذکر شده که 

  .از آن بحث کرده است »آن در فقه ریتاث
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ای از طیّبات  تحریم پارهاعتقاد خود مبنی بر نازل شده که یهود آن دسته از این آیه در مذمت  
در این آیه تصریح شده که حضرت اسرائیل قبـل از نـزول  .دادند نسبت میرا به حضرت اسرائیل 

وجه استدلال به این آیه نظیر استدلال آیـۀ اوّل  .بعضی از غذاها را بر خود حرام کرده بود ،تورات
طبق فرموده خداوند متعـال حضـرت اسـرائیل ولـو قبـل از نـزول  :سوره تحریم این چنین است

در واقع خداوند متعال  ،اگر این عمل حرام باشد .را انجام داده است »حلال تحریم« تورات عمل
در صورت قبول مبنای عدم نسـخ ادیـان  عمل حرامی را به یکی از انبیاء خود نسبت داده است و

چراکه حضـرت اسـرائیل پیـامبر خـدا  ؛این مسئله با مبانی اعتقادی شیعه سازگاری ندارد ،سابق
  .باشد یبوده و در نگاه شیعه معصوم م

َ لاَ يُحـِبُّ ﴿ :ج ُ لكَُـمْ وَلاَ يَعْتَـدُوا إنَِّ ابَّ حَلَّ ابَّ
َ
مُوا طَيِّبَاتِ مَا أ ِينَ آمَنُوا لاَ تُحرَِّ َّȆهَا ا فُّ

َ
 ؛﴾ المُْعْتَـدِينَ ياَ ك

شما حلال کرده حرام  ]استفاده[ ای را که خدا برای اید چیزهای پاکیزه ای کسانی که ایمان آورده«
    )٨٧ ،مائده( ».دارد یاز حد مگذرید که خدا از حدگذرندگان را دوست نم مشمارید و

  چنـد نفـر از اصـحاب حضـرت رسـول مـوردخوانیم که آیه در  در شأن نزول این آیه می
عثمان بن مظعون همبستری بـا  .نازل شده است بلال و امیرالمومنین ،یعنی عثمان بن مظعون

را بر خـود حـرام کردنـد و در هر روز و بلال روزه نگرفتن خواب شبانه  علی حضرت ،همسر
 ،من که پیـامبر شـما هسـتم« :فرمود بر روی منبر رفت و پیامبر .آیه شد موجب نزول این این

کنم و  و هم بعضی از روزها افطار می شوم میهم با همسرانم همبستر  ،خوابم هنگام می هم شب
این مطلـب در منـابع متعـدد  .»باز زند از من نیستاین سنت من است و هرکه از سنت من سر 

 ،٣ ج ،١٣٧٢ ،یطبرسـ ؛١٧٩ص ،١ ج ،١٣۶٣ ،یقم( .روایی ذکر شده و مورد توجه مفسرین بوده است
چراکه  ؛استدلال به این آیه نیز همانند دو آیۀ گذشته است )٣۴۶ص ،٢ ج ،ق١۴٠٣ ،یلیاردب ؛٣۶۵ص

ایـن روایـت  .در شأن نزول این حدیث ذکر شده بود نامش یکی از افرادی بود که امیر مومنان
بعـد از ذکـر همـۀ  علامه طباطبایی .به سندهای مختلف از منابع شیعه و سنی نقل شده است

هرچند که روایت از جهت مضـامین مختلـف هسـتند و در آن ضـعیف و « :دکن روایات بیان می
شود کـه جمعـی از صـحابه  وثوق میها موجب  لکن تأمل در همۀ آن ؛مرسل و معتبر وجود دارد

در آن جمـع و عثمان بن مظعون  عزم پیدا کردند که چنین نوعی از زهد را پیش بگیرند و علی
از مـن  ،ها فرمودند هر کس از سنت مـن رویگـردان شـود به آن حضور داشتند و پیامبر اکرم

  )١١۴ص ،۵ج ،تا بی ،طباطبایی( .»والله العالم ،نیست
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ولـو در بعضـی از  ذکـر شـد »حلال تحریم« سد مستنداتی که برای عدم حرمتر نظر می به
چراکه از طرفـی نسـبت  ؛باشد »حلال تحریم« برای اثبات عدم حرمت یدلایل قابل قبول ،موارد

دانـیم کـه از  مـا بـه یقـین مـی ،داده شدن این عمل به معصومین قطعی اسـت و از طـرف دیگـر
یا باید گفت این عمل اصـلاً حـرام نبـوده و یـا  ،همین اساس بر .زند گناه سر نمی معصومین

  .حداقل بعضی از مصادیقش حرام نیست

  )حلال در اقسام تحریم فصیلت( مستندات قول سوم .٣.٣
رسـد  به نظـر مـی، ذکر شد» حلال تحریم« ای که برای اثبات حرمت و حلیت عمل با توجه به ادله

حـدی قـوی اسـت کـه  چراکه مستندات حرمت مسئله به ؛بهترین وجه است ،جمع دلالی بین ادله
توانـد  در نهایـت مـی، ای که برای اثبات حلیت این عمـل ذکـر شـد کند و ادله حرمت را اثبات می

در مقـام جمـع بر همین اساس هریک از علمای بزرگـوار . بعضی از مصادیق آن را تخصیص بزند
طور کـه در ابتـدای  البته همان. دان هشدفصیل قائل به ت» حلال تحریم« در حکم بین اقسامبین ادله، 

های ارائه شده توسط علما وجود دارد که بـر همـین  تفصیل میان هایی تفاوتبحث به آن اشاره شده 
  .پرداخت ها به بررسی هریک از تفصیلصورت مستقل  بهبایست  اساس می

  )نتفکیک بین حالت تعارض با حکم شارع و عدم آ( بررسی تفکیک اوّل .١.٣.٣
کـه بـا  »حلالـی تحـریم« که با حکم شارع تنازع دارد و »حلالی تحریم« بین ،وجه اوّلمدافعان 

 افـرادایـن  .دکننـ میو حکم حرمت را از وجه دوم نفـی  هتفاوت گذاشت ،حکم شارع تنازع ندارد
 »حـلال تحـریم« ها نسبت که در قرآن به آن و سایر معصومین رسول اکرم عمل :معتقدند

صـرفاً تصـمیم بـه تـرک یـک فعـل در مقـام عمـل  ؛ یعنی آنـانبوده است دوم از قسم ،ده شددا
رسـد ایـن  نظر مـی به )۵۶٩ص ،٣٠ ج ،ق١۴٢٠ ،یفخر راز ؛٣۴٣ص ،١۴ ج ،ق١۴١۵ ،یآلوس( .اند داشته

علت گرایش علما  ،طور که گذشت زیرا همان ؛قابلیت حل مشکل را ندارددر این مسئله تفصیل 
از این عمـل و نسـبت داده  کننده هیجمع بین ادله ن ،»حلال تحریم« بین اقسامبه سمت تفصیل 
توان ذکر کرد  ای می سوال اینجاست که چه قرینه .معصومین شکل گرفته است شدن این مسئله به

کـه توسـط  »حلالـی تحریم« لـیو ه،معصومین با حکم شـارع تنـازع نداشـت »حلالِ  تحریم« که
هم در آیـاتی کـه مربـوط بـه  متعال خداوند ؟رع تنازع داشته استمشرکین انجام شد با حکم شا

و لـذا  ،مشرکین و کفار است از این عمل نهی کرده و هم در آیاتی که مربوط به معصومین اسـت
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تر  همچنین این تفصیل کلّی است و باید جزئی .تفصیلی را مطرح کرد ،توان بدون ذکر قرینه نمی
توان تشخیص داد کـه  چگونه می ؛کرد استنادآن  ان یک قاعده بهتوان به عنو نمی ،شود و از اساس

یا اگر قسم خورد که عمـل حلالـی را تـرک  ؟با حکم شارع تنازع دارد یا نه ،یک عمل حلالترک 
  ؟کند آیا با حکم شارع تنازع دارد یا نه

کر در روایت زراره و البته روایات دیگری که به همین مضمون در کتب روایی ذاشکال سوم؛ 
  حضـرات معصـومین ،»تو بر من حرام هسـتی« :گوید همسر خود می وقتی یک نفر به ،شده

 ،خداوند آن را بر تـو حـلال کـرده« :کنند مینهی از این عمل ضمن عتاب چنین شخصی، او را 
در همـان سپس این عمـل  )١٣۴ :ص ،۶ ج ،ق١۴٠٧ ،کلینی( ؛»؟!کنی پس تو آن را بر خود حرام می

دهد عمل حضرت هم با حکم شـارع  هم نسبت داده شده که نشان می پیامبر اکرم بهروایات 
هـای  با گزارش ،پس این وجه تفصیل علاوه بر مشخص نبودن و دلیل نداشتن .تنازع داشته است

  .روایی و تاریخی هم تناسب ندارد

  )تفکیک بین حالت ماذون بودن و عدم آن( بررسی تفکیک دوم .٢.٣.٣
  معصـومیندر آیـات بـه  »حـلال تحـریم« نسبت عمـلتوجیه  ،از این تفصیل در واقع هدف

طور خاص و جداگانه برای انجـام ایـن عمـل  به این صورت که خداوند متعال به ایشان به ؛است
هم در آیـات مـرتبط بـا  سنت اهلالبته بعضی از  .ولی دیگران حق انجام آن را ندارند ،داده اجازه

  .باشد اند که با توجیه مذکور در یک مسیر می هاد النبی را مطرح کردهمسئلۀ اجت ،این بحث
زیرا اصل مأذون بودن معصومین  ؛توان این دیدگاه را پذیرفت هیچ وجه نمی رسد به نظر می به

بلکه قرائن متعددی بـر خـلاف آن  ؛ای برای اثبات آن مطرح نشده است مورد سوال است و قرینه
چرا بعد از نـزول تـورات از ایـن  ،درصورت ماذون بودن رائیلچراکه حضرت اس ؛وجود دارد

و آن جمعـی از  خداونـد متعـال حضـرت رسـولچـرا  ،همچنـین ؟عمل خود دست کشـید
اگـر ایـن  ؟دارد اند را از ادامۀ این عمل باز مـی مسلمین که بعضی از طیبات را بر خود حرام کرده

هـا را از  آنحـلال تحـریم  ا ندارد بعد از ارتکـابمعن ،صادر شده باشدقبل از انجام عمل  اجازه
سوره مائده نشان از عـدم رضـایت  ٨٧همچنین لحن آیات به خصوص در آیه  .داردانجامش باز 

توان قول بعضی از علما کـه فرمودنـد آیـه در مقـام دلسـوزی  خداوند دارد و به همین جهت نمی
عموم علمای شیعه مبنای اجتهاد النبی  :تاجتهاد النبی هم باید گف پاسخ بهدر  .است را پذیرفت
  .را قبول ندارند
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  )تفکیک بین قَسَم و سایر( بررسی تفکیک سوم .٣.٣.٣
 ،۴ج ،ق١۴٣٢( .دکنـ ایـن تفکیـک را ذکـر مـیمرحوم هاشمی شاهرودی  ،طور که گذشت همان
حلال آن را خداوند که ها  منافع و زینت ،تحریمِ آنچه از طیبات :دکن در ابتدا بیان می او )۴۶۴ص
را ذکـر  »حـلال تحـریم« سپس در ادامـه مـواردی از اجـرا شـدنِ  .جائز نیستبر مکلفین  ،کرده
گرچه ایشـان  .شرطۀ لیوس بهحلال  م و تحریمقسَ  وسیلۀ بهتحریم مباحات  ،تحریم زوجه :دکن می

حـریم توضـیح ت دراما در ادامه بحث و  داند، غیرمجاز می »حلال تحریم« در ابتدا تمام مصادیق
 :دکنـ و اضـافه مـی را مکـروه معرفـی کـردهحلال به وسیلۀ قسـم  تحریمم، قسَ  ۀلیوس بهمباحات 

قـول بـه کراهـت را دلیـل،  عنوان بـهآیۀ اوّل سورۀ تحـریم را با ذکر م استحباب دارد و گشودن قسَ 
 ممرحوم هاشـمی شـاهرودی در نفـی حرمـت از قسَـ .کند قول مختار امامیه معرفی می عنوان به
م« فقهای دیگری هم حرمت را از قَسَمِ و  تنها نیست »حلال حرّمم«  .نـدا هنفـی کرد »حـلال مُحرِّ
  )١۵۵ص ،تا بی ،یمامقان ؛۴٨ـ  ۴٧ :٣ج ،ق١۴١٠ ،یحلّ (

آن را بـه امامیـه نسـبت  ،می کـه حلالـی را حـرام کنـدعلاوه بر نفی حرمـت از قسَـ والبته ا
در کتـاب  طوسـی کـلام شیخایـن بـه امامیـه در نسبت دادن این قول  وشاید مستند ا .دده می

 ...را هـا کنم یا سایر حلال اگر کسی قسم بخورد که فلان طیّب را استفاده نمی« :که باشد خلاف
است و شافعی هم به همین قائل شده و ظـاهر  شکستن این قسم طاعتمکروه است و  این قسَم

این کلام شـیخ ته قابل بررسی در نک )١١٠ص ،۶ج ،ق١۴٠٧ ،یطوسـ( 1.»مذهب ما نیز همین است
کنـد و یـا اینکـه از  می است که حلالی را حرام میقسَ این است که آیا موضوع کلام او  طوسی

عبـارت  ظـاهر ؟باشد می مقسَ  تمامی انواعاساس ربطی به این مسئله نداشته و مربوط به کراهت 
مـۀ ن همان حکمی است کـه هتوان گفت ای خوردنی است و لذا می ایشان دربارۀ مطلق هر قسم

مشکل اینجاست که شیخ طوسـی بـرای ذکـر  ، امااند خوردن داده فقها درباره کراهت داشتنِ قسم
تحـریم  ،٣٢أعـراف  ،٨٨و٨٧مائـدة ــ  »حـلال تحریم« دلیل این حکم به آیات مرتبط با بحث

از  »حـلال حـریمت« موجـببـر اراده قسَـم دلیلـی توان آن را به عنوان  کند که می اشاره میـ  ٢و١
توانـد  دیگر نمـی ،به هر حال اگر منظور شیخ طوسی همان احتمال اوّل باشد .جانب وی دانست

 ،احتمـال دوم و فقط بنا بـر ،تاییدی بر ادعای مطرح شده توسط مرحوم هاشمی شاهرودی باشد
                                                           

و حلهـا  و المقـام عليهـا مكـروه, كانت هذه يمينا مكروهة, »و لا لبست ناعما و االله لا أكلت طيبا,« إذا حلف: .١
   و هو ظاهر مذهبه. و به قال الشافعي, طاعة.
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  .تواند دلیلی بر اثبات ادعای ایشان باشد می شیخ طوسیکلام 
احتمـال اوّل  ؟ن قول در ابتدا باید دید که مستند ایـن تفصـیل چیسـتبرای نقد و بررسی ای

اجمـاع در  ،کـه از شـیخ طوسـی هـم نقـل شـدههمان گونـه است که مستند این بزرگواران  این
 ،اوّل اینکـه ؛شود این تفصیل از چند جهت مورد خدشه واقع می ،طبق این احتمال .است مسئله

و لذا در صورت وجود اعتباری  ،ت و هم اجماع مدرکیاجماع مورد استناد هم اجماع منقول اس
 زیـرا بحـث از ؛رسـد از اسـاس نتـوان بـه ایـن اجمـاع تکیـه کـرد به نظر مـی ،دوم اینکه .ندارد

به طور مشخص در کتب اصحاب منعکس نشده تا بتوان ادعا کرد  »حرام حلال و تحلیل تحریم«
ظـاهر « به همین دلیل از تعبیر طوسی بسا شیخ حکم کراهت مورد اجماع اصحاب است و چه

گونه که قـبلاً ذکـر  همان ضمن اینکه این اجماع مخالف هم دارد و .اند استفاده کرده »مذهب ما
در کـلام شـیخ طوسـی  ،اینکه سوم . اند کردهحکم  »حلال تحریم« افرادی به حرمت مطلق شد،

توان به آن کلام  نمی کلام،درصورت وجود احتمال دیگر در و  قابل فرض استاحتمال دیگر هم 
  .استناد کرد

 همـان و دیگـر معصـومین احتمال دیگر این است که بگوییم عمل حضـرت رسـول
این احتمال  .زنیم وسیلۀ قسم بوده و لذا این مورد را از حکم کلی تخصیص می به »حلال تحریم«

زیـرا  ؛شـود حلّ نمـی مشکل ما با حکم به کراهت ،اوّل اینکه ؛هم از چند جهت مخدوش است
توان انجام عمل مکروه را هـم  نمی ،شود عمل حرام را به معصومین نسبت داد طور که نمی همان

م اگر بگوییم حرام کردن یک عمل مباح به وسـیلۀ قسَـ ،اشکال دیگر اینکه .به ایشان منتسب کرد
قع یک عمل حلال را ها در وا زیرا همۀ قسم ؛ماند دیگر موردی برای قسم باقی نمی ،کراهت دارد

 رو ، ازایـنندا هبسیاری از فقهای عظام به این اشکال التفات داشت .کند تبدیل به حرام یا واجب می
 »حلال تحـریم« توان مطلق قسم و التزام در تـرک یـا انجـام عمـل حـلال را ند که نمیا هبیان کرد
ــت ــبحان( .دانس ــار ؛۴٧٧ص ،ق١۴١۴ ،یس ــ ؛٢٠ص ،٣ ج ،ق١۴١١ ،یانص  ؛١١١ص ،٢ ج ،ق١۴٢١ ،یزدی

   )١۵٠ص ،۵ ج ،ق١۴١٨ ،یاصفهان ؛١٠۶ص ،٢ ج ،ق١٣٧٣ ،ینینائ
یک عمـل مسـتقل و مـورد نهـی اسـت  »حلال تحریم« عمل ،نکتۀ آخر و بسیار مهم اینکه

کنـد و گـاهی هـم اصـلاً بـا  گاه در نذر و گاه در طلاق زوجـه تجلّـی پیـدا مـی ،گاه در قسَم که
توان از این جهت بـین اقسـامش تفکیـک  گردد و لذا نمی ه نمیکدام از موارد ذکر شده همرا هیچ

  .قائل شد
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یۀ مختار .٣.٣.۴   )تفکیک بین صورت افتراء و عدم افتراء( ارائه نظر
بـه مشـرکین نسـبت داده  »حـرام حلال و تحلیل تحریم« تفاوت اساسی بین آیاتی که در آن عمل

سبت داده شده این است کـه در آیـات به معصومین ن »حلال تحریم« شده و آیاتی که در آن عمل
دهد که چرا  ها را مورد عتاب قرار می آن ،خداوند متعال بعد از مذمت ،مربوط به کفار و مشرکین
ایـن درحـالی اسـت کـه در هـیچ یـک از سـه آیـۀ مربـوط بـه  ،زنیـد به خداوند متعال افتراء می

خـوبی بـرای بیـان تفـاوت بـین  تواند قرینۀ شود و این مسئله می یافت نمیسیاق این  ،معصومین
همراه  »حلال تحریم« اگر ،پس با توجه به این نکته 1.باشد عمل کفار و مشرکین و معصومین
هرچنـد کـه و  بـودهحرام بوده و در غیر این صورت ترک أولـی  ،با انتساب به شارع مقدس باشد
در کلام بزرگان نیافته،  تفکیک را نگارنده این .حرام نیستاما  ،شود عمل مطلوبی محسوب نمی

  .پیشنهادی ذکر کرده است حل عنوان راه به ، آن راوجه جمعی است که بعد از بررسی ادلهبلکه 

  گیری نتیجه .۴
چه از جهت سندی  ،ذکر شد »حلال تحریم« ای که برای قول به حرمت عمل رسد ادله نظر می به

لـو در بعضـی از مصـادیقش را و »حـلال تحـریم« و چه از جهت دلالی اصل مذموم بودن عمل
ای کـه در  باید گفت ادله »حلال تحریم« در مورد قول دوم یعنی عدم حرمت عمل .کند ثابت می

صـحیح  اثبات این قول گفته شد قابل توجه است و نسبت دادن عملـی حـرام بـه معصـومین
این عمـل وجـود  با توجه به مطالبی که گذشت و اینکه هم ادلۀ مستحکمی در نهی از .باشد نمی

بهترین راه در تفصیل و پیدا کردن جمـع دلالـی در  ،نسبت داده شده دارد و هم به معصومین
اما سوال اینجاست که کدام وجـه تفصـیل را  ،مسئله است که بتوان بین دو طرف ادله جمع نمود

تـوان  نمـی های ذکر شده توسط علما قابـل خدشـه بـوده و رسد تفصیل نظر می به ؟باید قبول کرد
  .ها را پذیرفت هیچ یک از آن

دارای » حـلال تحـریم« رسد این اسـت کـه به ذهن می رجوع به کتاب و سنتچیزی که با  آن
 در. و ضابطۀ تقسیم بین حلال و حرامش هم افتراء به خداوند متعـال اسـت مراتب و درجاتی است

جام یا ترک یک عمل حـلال ملتـزم خود را به انمقدس، افراد بدون انتساب به شرع تر  درجات پایین
                                                           

 نیو معصـوم اءیل به انبلاح مینسبت تحر یبررس« ارنده تحت عنواناین مسئله در مقالۀ دیگری از نگ تفصیل .١
   آمده است. »آن هاتیو توج میدر قرآن کر
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 است؛ یعنی این کار آنـانبه خداوند  بدون نسبت دادن آنتحریم عمل این کار، کنند که در واقع  می
 ؛کنـدهمـراه و اگر شخص این التزام عرفی را با الزام شـرعی  استالزام شرعی  بدونیک امر عرفی 

انتسـاب بـه  ،مرحلـه بـالاتر. ه بدهدکفار درصورت شکستن این قسم،باید ، خوردبقسم مثل اینکه 
حرمت آن را به خداوند و شریعت نسبت ، شخص علاوه بر تحریم یک چیز خدا و تشریع است که

  .دهد که حکم این عمل حرمت است می
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  فهرست منابع
 قرآن کریم

 ).اوّل(چـاپ   محمـد بجـاوی علـی ،احکام القرآن تا). (بی عبدالله بن ابوبکر محمدبن العربی، ابن .١
  .لیدارالج :روتیب
جـامع و  ،جنیـد مجموعة فتاوی ابـن ).ق ١۴١۶(   احمد کاتب بغدادی محمدبن ،ابن جنید اسکافی .٢

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حـوزه  :قم (چاپ اوّل). علی پناه اشتهاردی محقق:
  .علمیه قم

(چـاپ  رمعروف بتفسیر ابن عاشـوتفسیر التحریر و التنویر ال ).ق ١۴٢٠( محمد طاهر ابن عاشور، .٣
  .یمؤسسة التاریخ العرب :روتیب اوّل).

 ابن ماجـه ینیالقزو دیزیعبدالله محمد بن  یسنن الحافظ أب ).ق ١۴١٨( دیزیمحمد بن  ابن ماجه، .۴
  .ارالجیلد :روتبی (چاپ اوّل). بشار عواد ؛)سنن ابن ماجة(
آقا مجتبـی  ،شرح إرشاد الأذهان یرهان فمجمع الفائدة و الب ).ق ١۴٠٣( احمد بن محمد لی،یاردب .۵

دفتـر انتشـارات اسـلامی  :قـم ).لاوّ (چـاپ  اصفهانی زدیی نیآقا حسـ  پناه اشتهاردی علیـ  عراقی
  .قم هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس

 ةیـالدرا ةیـ(نها دیو الاجتهاد و التقل ةیالقواعد الفقه ).ق ١٣٧۴( نیمحمد حس ،)کمپانی( اصفهانی .۶
  .الشهداء دیکتابفروشی س :قم ).لاوّ (چاپ  زاده رمضان قلی ،مهدی احدی، )ةیالکفارح ش یف
 فـییعبـاس محمـد آل سـباع قط ،)ثـةیالحدـ  (ط کتاب المکاسـب ةیحاش ).ق ١۴١٨(ــــــــــ   .٧

  .أنوار الهدی :قم ).لاوّ (چاپ 
 ،هیـالفق حضـرهی شرح مـن لا یف نیروضة المتق ).ق ١۴٠۶( محمد تقی )،لاوّ  مجلسی( اصفهانی .٨

مؤسسـه  :قم ).دوم(چاپ  فضل الله طباطبائی دیس ،پناه اشتهاردی علی ،موسوی کرمانی نیحسدیس
  .فرهنگی اسلامی کوشانبور

 اراتیو الخ عیکتاب المکاسب المحرمة و الب ).ق ١۴١١( نیمرتضی بن محمد ام دزفولی، ،انصاری .٩
  .منشورات دار الذخائر :قم ).لاوّ چاپ ٠ نییاحمد حس دیسـ  محمد جواد رحمتی ،)مةیالقدـ  (ط
  . تیمؤسسه آل الب :قم ).لاوّ (چاپ  (مطارح الأنظار) دیالاجتهاد و التقل ).تا یب(ــــــــــ  .١٠
 ةیـعلـی عبـدالباری عط ،میالقرآن العظـ ریروح المعانی فی تفس ).ق ١۴١۵( محمود دیس آلوسی، .١١

  .هیدارالکتب العلم :روتیب ).لاوّ (چاپ 
 درایتـی محمدحسـینو  مهدی مهریـزی ،(بجنوردی) القواعد الفقهیة ).١٣٧٧( حسن ،بجنوردی .١٢

  .نشر الهادی :قم چا). (بی
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 چـا). (بـی عطـا عبـدالقادر محمـد ،)یهقی(ب یالسنن الکبر ).ق ١۴٢۴( نیاحمد بن حس ،یهقیب .١٣
  .العلمیة دار الکتب :بیروت

 :زیـتبر ).لاوّ (چـاپ  رار المکاسـبأس یالطالب إل ةیهدا ).ق ١٣٧۵( دییفتاح شه رزایم زی،یتبر .١۴
  .چاپخانه اطلاعات

 مـدرس، حانیر ،ةیشرح النخبة المحسن یف ةیالتحفة السن ).تا یب( نیعبد اللّه بن نور الد جزائری، .١۵
  .محقق کتاب :رانیا ).لاوّ (چاپ  رضایعل دیس
(چـاپ  مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل ).ق ١۴٠٨( یبن محمدتق نیحس ،نوریحاجی  .١۶

  .لإحیاء التراث مؤسسة آل البیت بیروت: ل).اوّ 
محمد  ،(تکملة الوسائل) الفصول المهمة في أصول الأئمة ).١٣٧۶( محمد بن حسن ،یعامل حرّ  .١٧

  .امام رضا یمؤسسه معارف اسلام م:ق چا).  (بی قائنی
مؤسسـه  گروه پژوهش ،عةیمسائل الشر لیإلی تحص عةیوسائل الش لیتفص ).ق ١۴٠٩(ــــــــــ   .١٨

  .تیمؤسسه آل الب :قم ).لاوّ (چاپ  تیآل الب
(چاپ  اراتیکتاب الخـ  المرتقی إلی الفقه الأرقی ق). ١۴٢٠( محمّددیس قمّی، روحانی ،نییحس .١٩

  .)ی(دار الجل ةیالثقاف قاتیللتحق لیمؤسسة الجل :تهران ).لاوّ 
  .جا یب ).چا یب( المسائل المنتخبة ).تا یب( صادق دیس رازی،یش ،نییحس .٢٠
ــ .٢١ ــ ،نییحس ــ رازی،یش ــد الفقه ).ق ١۴١٣( محمددیس ــالقواع ــب ).لاوّ (چــاپ  ةی ــه  :روتی مؤسس

  .رضا امام
 السـرائر الحـاوي لتحریـر الفتـاوی ق). ١۴١٠( محمد بن منصور بن احمـد (ابن ادریس)، حلّی .٢٢

  دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم: (چاپ دوم).
 :قـم ).لاوّ (چـاپ  فقـه القـرآن یکنـز العرفـان فـ ).ق ١۴٢۵( وریسـی همقداد بن عبد اللّـ ی،حلّ  .٢٣

  .انتشارات مرتضوی
منشـورات  :قـم ).دوم(چـاپ  معتمد العـروة الـوثقی ).ق ١۴١۶( ابو القاسم موسوی دیس ی،یخو .٢۴

  .لطفیـ  مدرسة دار العلم
 اصفهان: .٩۴ـ  ٩۵له سبحانی آرشیو دروس خارج فقه آیت ال ).١٣٩۶( جعفر ،یزیتبر ی،سبحان .٢۵

  .قائمیه ای همرکز تحقیقات رایان
  .مؤسسه امام صادق :قم ).لاوّ (چاپ  اریأحکام الخ یالمختار ف ).ق ١۴١۴(ــــــــــ  .٢۶
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 .چاپخانه تبریز: (چاپ اوّل). هدایة الطالب إلي أسرار المکاسب ق). ١٣٧۵( میرزا فتاح شهیدی، .٢٧
 :قـم ).دوم(چـاپ  القرآن بالقرآن و السـنه ریالفرقان فی تفس ).ق ١۴٠۶( محمد تهرانی، ،صادقی .٢٨

  .انتشارات فرهنگ اسلامی
دفتـر  :قـم ).دوم(چـاپ  هیـالفق حضرهیمن لا  ).ق ١۴١٣( هیمحمّد بن علی بن بابو قمّی، صدوق .٢٩

  .قم هیحوزه علم نیانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس
مؤسسـه  :قـم ).دوم(چـاپ  المکاسـب ةیاشـح ).ق ١۴٢١( محمد کـاظم دیس زدی،ی ،ییطباطبا .٣٠

  .انیلیاسماع
 قـم: چـا). (بـی هالقـرآن وعلومـ ،المیزان في تفسیر القـرآن تا). (بی سید محمد حسین ،یطباطبائ .٣١

  .منشورات اسماعیلیان
(چـاپ  محمـد جـواد بلاغـی ،القـرآن ریفی تفس انیمجمع الب ).١٣٧٢( فضل بن حسن طبرسی، .٣٢

  .روانتشارات ناصر خس :تهران ).سوم
مؤسسـة النشـر  م:قـ چا). (بی نیاز محقق یجمع ،الخلاف ).ق ١۴٠٧( محمد بن حسن ،یطوس .٣٣

  .یالإسلام
  .ةیدار الکتب الإسلام :تهران ).چهارم(چاپ  الأحکام بیتهذ ).١٣۶۵(ــــــــــ  .٣۴
 اءیـدار اح :روتیـب )لاوّ (چـاپ  رعاملییاحمـد قصـ ،القرآن ریفی تفس انیالتب ).تا یب(ــــــــــ  .٣۵

  .اث العربیالتر
، )ثـةیشـرح قواعـد العلامّـة (ط ـ الحد یمفتاح الکرامـة فـ). ق ١۴١٩( جواد بن محمد دیعاملی، س .٣۶

  .قم هیحوزه علم نیدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس: قم). لاوّ (چاپ محمد باقر خالصی 
 ).لاوّ (چـاپ  المکاسـب ةیحاش یالطالب ف ةیمن ).ق ١٣٧٣( نیمحمد حس رزایم نی،ینائ ،غروی .٣٧

  .ةیالمکتبة المحمد :تهران
گـروه پـژوهش  ،)راتیـ(أجـود التقر التجاوز و الصـحة الفراغ، د،یقاعدة ال ).ق ١۴١٠(ــــــــــ  .٣٨

  .کتابفروشی مصطفوی م:ق ).دوم(چاپ  فیمؤسسه صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشر
محشـی محمـدباقر  ،قـه القـرآنالعرفـان فـي ف کنـز ).ق ١٣٧٣( مقداد بن عبد الله فاضل مقداد، .٣٩

  .مرتضوی ن:تهرا چا). (بی زاده محمدباقر بهبودی شریف
دار  بیـروت: ).سوم(چاپ  )بیالغ حی(مفات ریالکب ریالتفس ).ق ١۴٢٠( محمد بن عمر رازی، فخر .۴٠

  ی.التراث العرب اءیاح
انتشـارات  :قم ).لاوّ (چاپ  الشرائع حیمفات ).تا یب( محمد محسن ابن شاه مرتضی کاشانی، ضیف .۴١

 .الله مرعشی نجفی ةیکتابخانه آ



۴٨ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره
شم

ش | 
ژوه

 و پ
فقه

نی 
رسا

 ٣ 

  .مطبعة باقری :قم ).لاوّ (چاپ  کتاب الحج ).ق ١۴١۵( حسن دیس ، )ییطباطبا( قمّی .۴٢
  .دار الکتاب: قم). سوم(چاپ  رییموسوی جزا بیط، یالقم ریتفس). ١٣۶٣(م یعلی بن ابراهقمی،  .۴٣
رءوس القواعـد  یی المـدارک فـالمسالک إلـ لیتسه ).ق ١۴٠۴( فیالله شر بیملا حب کاشانی، .۴۴

  .ةیالمطبعة العلم :قم ).لاوّ (چاپ  ةیالفقه
(چاپ  علی اکبر غفاری ،)ةیالإسلامـ  (ط یالکاف ).ق ١۴٠٧( عقوبیابو جعفر محمد بن  نی،یکل .۴۵

  .ةیدار الکتب الإسلام :تهران ).چهارم
حسـن ابـو ال ی،شـرح الکـاف ).ق ١٣٨٢( یمحمد صالح بن احمد بـن شـمس سـرو مازندرانی، .۴۶

  .ةیالمکتبة الإسلام :تهران ).لاوّ (چاپ  شعرانی
مجمـع الـذخائر  قـم: چـا). (بـی نهایة المقال فـي تکملـة غایـة الآمـال تا). (بی عبدالله مامقانی، .۴٧

  .الاسلامیة
و الشروط من کتاب  اراتیعلی بحث الخ فةیشر قةیتعل ).ق ١۴٠٩( حاج آقا رضا کاشانی، ،مدنی .۴٨

  ی.الکاشان یالله المدن ةیمکتبة آ :مق ).لاوّ (چاپ  خیالمتاجر للش
  .دار الکتب الإسلامیة تهران: (چاپ اوّل). هتفسیر نمون ).١٣٧۴( ناصر شیرازی، ،مکارم .۴٩
(چـاپ  کتاب الخمس و الأنفـالـ  عةیفقه الش ).ق ١۴٢٧( محمد مهدی دیس خلخالی، ،موسوی .۵٠

  .ریدار البش :قم ).لاوّ 
 ،)راتیـ(أجـود التقر التجاوز و الصحة الفراغ، د،یالقاعدة  ).ق ١۴١٠( نیمحمد حس رزایم نی،ینائ .۵١

  .کتابفروشی مصطفوی :قم ).دوم(چاپ  گروه پژوهش مؤسسه صاحب الأمر
 الفقـه النـافع یالنور الساطع ف ).ق ١٣٨١( علی بن محمد رضا بن هادی ،)کاشف الغطاء( فینج .۵٢
  .مطبعة الآداب :نجف اشرف .)لاوّ چاپ (
علـی  ،عبـاس قوچـانی ،شرح شرائع الإسـلام یجواهر الکلام ف ).ق ١۴٠۴( نمحمد حس ،نجفی .۵٣

  ی.التراث العرب اءیدار إح :روتیب ).هفتم(چاپ  آخوندی
بــر مــذهب  یموسســه دائــرة المعــارف فقــه اســلام ).ق ١۴٣٢( ؛محمــود ،یشــاهرود ی،هاشــم .۵۴

عارف فقه مؤسسه دائرة الم :قم .)یشاهرود ی(هاشم موسوعة الفقه الإسلامي المقارن ؛تیب اهل
  .بر مذهب اهل بیت یاسلام

 .مؤسسه اسماعیلیان :قم دوم).(چاپ  حاشیة المکاسب ).ق ١۴٢١( سیدمحمد کاظم یزدی، .۵۵




